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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

از صفحه خواستم یک د شدیم میده بود یعنی خواندیم ر و تا نکته مانمطالبی که دیروز خواندیم یکی د 188ز  ی دیرو این مطالبی که 

 هم . اجع به آن بدتوضیحی بیشتری ر 

 ؛اطر اینکه خوانم به خوبیان ذلک ، عین عبارت را مییکی اینکه ایشان فرمودند 

،  ور معنا کردند ثبوت نسبت ی شرطیه را این جگوید جملهایشان میبما حکم فیها بثبوت نسبة علی تقدیر أخری ،  الشرطیة القضیة عرفوا

  ی بعدی :در صفحه

: بأنها ما حکم فیها بثبوت نسبة علی تقدیر أخر   کما هو یف القضیة الشرطیة  دارد ، آنجا هم نسبت دارد اینجا  ة  ، عنوان نسبی  ظاهر تعر

 ؛هم نسبت دارد 

 : ستم بخوانمخوا، غرضم آن دومی را می 180 یو معنی ذلک در آن صفحه

ی  گرفتند در این صفحه م ترکیبی  و مفهو یعنی نسبت را ایشان مفاد جمله گرفتند   لزوم ان یکون راجعا إلی مفاد الجملة والمفهوم الترکیبي ، 

 دارند که :  182

انما هي تعلیق جملة بجملة أخری ،   : من کون القضیة الشرطیة  اینجا  درس بوددانم حالا ایشان تسامحات  نمیما عرفت  ه یا خود مقرر 

 اخری ؛ ملة دیگر نسبت ندارد جمله دارد جملة بج

یة    وهذا لا یستقیم ی ، مفاد الجملة علی لاخر ، یعنی نسبة علی نسبة اخری ، جملة علی جملة االا ان یرجع الشرط إلی مفاد الجملة الخبر

 ة مفاد جمل

 ؟ گردد وم افرادی برنمیمفهبه یکی از حضار : الان بحث سر این است که الان شرط 

 بود . اشگردد این مقدمهخواهد ایشان بگوید برنمیآیت الله مددی : می

 در کلماتشان ؟ ضار : خوب الان تناقض دارد یکی از ح
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اینکه ایشان دقیقا یعنی م آیت : نه یعنی  نشدند که جالله مددی  نسبة ملة بجملة اخری یک معنلتفت   ، اخری ، مفاد علی نسبة است 

 ؛ الجملة ایشان دارد 

یة  وهذا لا یستقیم یق مفاد جملة بجملة بوده به مفاد جملة تعل، مفاد . آن که در حقیقت بوده الا ان یرجع الشرط إلی مفاد الجملة الخبر

یم کنار . میعلیق و تقدیر عوای تآن دیلی خوب خحالا حالا ایشان تقدیر گرفتند تعلیق بود   گذار

ید فاکرمه  مفاد خوب دقت کنید در جزاء مفادش  عرض کنم و مراد از ، یعنی و در شرط مفادش آمدن است وجوب است ، ان جائک ز

 ، ؟ نگفتند جملة بجملة وشن شد را به کار بردند ری مفاد را چکلمه

 ی طلبیه منظورشان نیست ؟ ی حملیه ، جملهگردد به جملهی شرطیه برمیند جملهگویظاهرا دارد میحضار : ایشان یکی از 

 گوید : م میآیت الله مددی : چرا مفاد ، بعدش ه

شود گفت آنچه که به ذهن  قیقت میمفاد این جمله به یک شرط یعنی در ح  ید ، ، شرط باالا ان یرجع الشرط إلی مفاد الجملة  لا یستقیم

علمای اصول ابتداءا حالا من یکی یکی بخواهم بخوانم الان در ذهنم نیست لکن  متصور در کلمات  بود ، یعنی   آید در کلمات قدمامی

نی وجوب ، وجوب را یا به نظر بنده تعلیق و مراد از مفاد این است یعشان  ة بمفاد جملة اخری بوده تقدیر به نظر ایمرادشان مفاد جملظاهرا 

 کنید ؟ میدقت ،  مفاد جمله گرفتند 

مطلب مرحوم نائینی باید با دقت بیشتری  خواهد بگوید وجوب اکرام نه وجوب آنچه که آقایان گرفتند یعنی  ئینی مینامرحوم خود  چون  

ملة اخری یا تعلیق مفاد جملة علی علی جة اخری یا تعلیق جملة  علی نسبتقدیر بة اخری ، کرد ، ثبوت نسبة ، اشتراط نسبة بنسرا نگاه می

 های لازم نشده است . ها هدفم این بود که این دقتها نشده است در متناد جملة این دقتمف

خواهم یعنی اولا وقت نکردم نگاه بکنم  کند من دیگر نمیگاه میین را ناگر مفاد باشد ظاهرا مراد آقایان یعنی وقتی آدم کلمات اصولی

هم آمدن   ی کلمات اصولیین مراد از مفاد جمله در جزاء وجوب است در شرطکند در مجموعهگی هم نگاه نکردم لکن آن که احساس میتاز 

یدیعنی وجوب را معلق  ید را ، وج کرده به آمدن وجوب ز  .وب را ، وجوب اکرام ز
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النسبة این أ  لذا ایشان گفت که منش و   ولا پس  همین است وجوب اگوید ایشان مشهور وجوب را راست می، منشأ یعنی وجوب بتلک 

تقدیر مفاد جملة اخری ، ثبوت مفاد جملة علی بوت جملة علی تقدیر جملة ، ثة علی تقدیر اخری ای که در باب شرط ثبوت نسبنکتهیک 

 اخری دقت کردید ؟ 

ه چون اینها خیلی  در اینجا به معنای حرفی ظاهرا گرفت  یعنی ظاهرا نسبت راوجوب است و آمدن اگر نسبت باشد  اگر مفاد گفته بشود مراد 

با نسبت ظاهرا ایش  ی جزاء معملق ان یکی گرفتند یعنی اصلا جملهروی کلماتشان نسبت واضح نیست و جمله هم ظاهرا مرادشان جمله 

 کنید دو تا جمله نه دو تا مفرد . ا به هم مقید میشرط دو تا جمله ر ی شرط این جمله یعنی شما در باب تعلیق در باب است بر جمله

بوت نسبة ومعنی ذلک لزوم  فیها بث  که باید با حکمگوید  چون می  ولحتمالات کردند احتمال او لذا ایشان شروع کردند بعد از اینکه بیان ا

 ؛گویم یک جای دیگر هم دارد مفاد گوید ، میلذا خودش اینجا دارد میجعا الی مفاد الجملة راان یکون 

 ؛ ، مفاد این مفهوم است  مفاد الجملة والمفهوم الترکیبي

 ؛ ی شیخ را رد بکنند خواهند مقالهیر میبا این تعب إلی المفهوم الافرادي ،  ولا یصح ارجاعه

 ؛  بعد هم تعبیر به لزوم دارند لزوم ان یکون إلی المفهوم الافرادي ،  ولا یصح ارجاعه

تقیید المفهوم الافرادي انما یکون بنحو التوصیف یروالإضافة ،  بل  المادة اشتباه  لا بأداة الشرط ، فما في التقر ،   من ارجاع الشرط إلی 

 : . ایشان دارد که عبارت ایشان عین روز خواندیم از ایشان این مطلبی بود که ایشان دی

ه چون اینها راعرض کردیم اصلا ما  إلی المفهوم الافرادي ،  لزوم ان یکون راجعا إلی مفاد الجملة والمفهوم الترکیبي ، ولا یصح ارجاعه

اینها جایی ندارد کلام است در کلام ممکن است که شرط ، شرط باشد برای اکرام   مشکلی ورود در بحث را عوض کردند لزوم و لا یصح و 

اینکه ایشان میندارد   به نحو تو که ،  به کنم ه نظرم خودم هم عرض میصیف باشد ظاهرا به نظرم این هم ، بگوید باید مفهوم ترکیبی باشد و 

د آنکه مناسب با تعبیر نه اینکه حالا لزوم ، لزوم ندارد اولا اینکه ممکن است گفتن، میگفتند  چیز دیگری میآید ایشان باید  نظرم روشن نمی

افراد ید ، مشکلبگوید اکرامی که بعد از آمدن ، بله ممکن است وب خی تقیید بشود مفهوم   . خاصی ندارد  ز

دائما میاین همان نکته اعتب گویم کهای که من  باید ارات قانونی تابع اعتبار است  اعتبارات ادبی ،  با لفظی گفته بشود که لکن اعتبار 

 یصح معنا ندارد ، یصح امکان دارد لکن این متعارف نیست ، چرا ؟ ناسبت دارد لزوم درش معنا ندارد لا م
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افرادی قاعدتا اینطور ااگر بنا باشد اخواهد چون  نه اینکه چون توصیف یا اضافه می ست اکرام را کرام بخواهد تقیید پیدا بکند به مفهوم 

شود . ؟ وقتی که در ضمن یک هیئت آوردند آن هیئت هم ملحوظ میخواهم بگویم  آورند ، خوب دقت کردید چه میدر ضمن هیئت نمی

 . توصیف خواهند اکرام راهش این بود نه این مطلبی که ایشان گفت اگر می

یدا فحین اینطور بگوییم ان جائک ز ئذ اکرام ، چه ئذ هم مخصوصا آورده است فحینئذ اکرامه واجب ، اشکال ندارد اکرام ، حینمثلا اگر 

د برگردد  به اکرام ، ممکن است اعتبار بکنلزومی ندارد تابع اعتبار است ممکن است اعتبار بکند برگردد به افراد   که لزوم نهمشکلی دارد ؟ این

اینکه این ذهنیت معلوم شد به وجوب ممکن است اعتبار بکند یرجع الی وجوب الاکرام  ، لا یمکن ، خیال کردند لزوم اینها ؟  همین که ؛ 

، مقام تعبیر را نگاه بکنیم ، مقام تعبیر باید مناسب باشدکته این است که آن  نست ؟ مهم  چیایی ندارد ، مهم این لا یصح و اینها ج، ح  صلا ی

 سد . ر اینکه ایشان فرمودند به نحو توصیف یا اضافه این هم صحیح به نظر نمی

به نحو معنای اسمی ببینید نه مندکا در هیئت اگر اکرام را شما در کلام    یدگوید باگویم ، مینکته شاید مرادش همان بوده که من دارم می

ید  د ؟ در اینجا نمییمندکا در هیئت دیدید دقت کردشما  تان را  خواهید نظر چون هیئت دارد فاکرمه ، شما میتوانید نظرتان را روی اکرام ببر

ید اکرام را تقیید بزنید   ن دیروز چون این را خواندم و م،  است امکان که دارد که مشکل ندارد ، روشن شد اشکال من درست روی اکرام ببر

، لا یصح درست ه اشاره این نکته را توضیح بدهم دیروز البتکردم گفتم  م باز امروز که نگاه میرد شد امروز دیگر توضیح بیشتر  ای کردم اما 

 نیست ، یصح . 

اکرام بالکن تعبیر م اکرام مصب کلام ، نکته روی  با زبان عربی اگر بناست که  تقتناسب  کرام باشد این باید با معنای اسمی  یید اشد و 

ا ایشان لذا میشود ، شما میت هم لحاظ مییئعنای هگر در ضمن هیئت آمد مباشد ،  گوید که لا بد ان  خواهید معنای هیئت را لحاظ ، 

 گوید یعنی ایشان مطلبش معلوم شد ؟، راست میمفاد الجملة الی مفهوم عا یکون راج

ید ، شما دیگر  شاید مراد نائینی واضح بوده مقرر درست منتقل نکرده است ، اگر آمد در ضمن هیئت شما نمی شود هیئت را ندیده بگیر

ید . نکتهشود نمی  ی فنی روشن شد ؟ ندیده بگیر

 است . از آن طرف است هیئت مندک در ماده یکی از حضار : 

 که ی است مفادی است وجوباست الان ، یعنی آن مفادی که دارد آن یک  ککند بالاخره ماده مند فرق نمییت الله مددی : آ
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اکرام است در گوید لذا خود ایشان هم میو   ، آن مفادی است که مندک در  وجوب بلکه در  وجوب اکرام  طرفین است دیگر اکرام و 

ید و مراد و مرادٌ منه یک معنای ا  ندکاکی در بین این سه تاست . اطراف ثلاثه عرض کردم مر

بله یصح   لکن این تعبیر مناسب نیست ، امکان دارد بگوید آقا مراد من  نه اینکه لا یصح  پس بنابراین این مطلبی که ایشان فرمود به نحو ، 

این بود که اکرام   آید ، با این تعبیر یر نمگویند این تعبیر درست دمقید است ممکن است لکن میاین بود همین که شیخ فرموده مراد من 

یم در بحث اعتبارات تا حالا روشن شدنباید بگوی  نبوده است .ارات نزد اینها واضح  خیلی مباحث اعتب ید ، یک مشکلی که ما با آقایان دار

 ، لزوم اینها جایش نیست نه .  لا یمکن ، ارد امکان ند

مناسب باشد ، اگر گفت ان  لکن لفظ باید  ید زد شود تقید هر دو را میم تقیید ز د ، مفهوم ترکیبی را هوم افرادی را هم تقیید ز شود مفهمی

یدٌ فحین تا جائک ز اکرام مخصوصا با کلمهئذ اکرامه ،  شود به آمدن آن وقت اکرام مقید میئذ ،  نحی یگفت اکرامه یعنی کلام را برده روی 

مشکل خاصی ندارد لکن وقتی گفت اکرمه اکرام را در ضمن هیئت آورد مشکل ندارد ، وجوبش مطلق است لکن اکرام بعد از آمدن هیچ 

اد از مفاد جمله هم به تعبیر ما فرمایند به اینکه مفاد جمله مر ود و اینکه ایشان میکاکی لحاظ بش اند سبی مراد بشود آن معنای باید آن معنای ن

 کی است ، آن معنای اندکاکی باید م لاحظه بشود . چون جمله مثل معانی حرفیه است معنایش اندکااندکاکی این است ، آن معنای 

معنای حرفی است معنای اندکاکی  بة ، نه یک معنایی است که اخری ، تعلیق نسبة بالنسة جملفرمایند تعلیق جملة بپس اینکه ایشان می

کند بر یک معنای اندکاکی دیگر آن هم همینطور ، و لذا عرض کردیم به عنوان اعتبار و به عنوان لحاظ  این معنای اندکاکی را تعلیق میاست  

یق ، علکه در هیئت است شرط است یکی هم در تکه در جزاء است یکی معنای اندکاکی    سه چیز را لحاظ کرده است یکی معنای اندکاکی

و لذا هر سه تا معنا هم قابل تقییخود تعلیق  ی این نکته هم ممکن است اطلاق پیدا بکند  هر سه ، د هستند و قابل اطلاق هستند ی این سه 

 ی اطلاق لفظی نیست اینها لفظ نیست .ن است ، اطلاقش هم از مقولههم ممک

نائینی این یعنی مر  اندکاکی  خواهیم عرض بکنیم به آن رسیدنای را که ما مینکتهحوم  د لکن چون به این نتیجه رسیدند که این معنای 

.  مول است وجوب اکرام است ، اکرام واجب د پیدا بکند محخواهد اطلاق و تقییال کردند لفظ نیست و قابل توجه نیست پس آن که میخی

 م که شد این وجوب اکرام قابل اطلاق و تقیید است دقت کردید مرحوم نائینی ؟ جوب اکراآن وقت و 

نه حتی آن معنای اندکاکی هم قابل تقیید است و عمده این است که ما ئش را فقط به لفظ ندادیم مشکل ما لجاتقیید را ا ما آمدیم گفتیم 

 با آقایان این است ، حالا در مطلب بعدی ایشان . 
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 ؛ بعد آن حکایت سید کبیر و بعد 

یر بعد وضوح المطلب ،  وعلی کل حال لا یهمنا  بعد نوشته : تصحیح ما في التقر

ید فاکرمه ند  یمکن فرمود لاالافرادي ،   وان الشرط لا یمکن ان یرجع إلی المفهوم ، امکان دارد حتی متکلم بگوید من گفتم ان جائک ز

  ، ابهام دارد ، اگر می، تعبروشن نیست تعبیرت یم آقا گویمی، دارد امکان اکرام بر  گفتی و الا  ی باید اینجور میخواستی اینجور بگوییرت 

اکرام است چه شاء ما یفرغ من کلامه بعد توضیح بدهد مرادم لحق بکلامه ما ان ی علی المتکلمگفت خاصی دارد  امکان دارد چه مشکل

 ؛قابل تصویب نیست فرمودند یمکن که ایشان  مشکل خاصی ندارد لا

 است ؛  طوری شرطی ایندر جملهندارد ،  یبدیتسب اعتباری است که کرده ، لا ، نه حبل الشرط لابد ان یرجع إلی المفهوم الترکیبي 

من مشهور همین   به نظرت مشهور هم  باز در آن مفاد ، عرض کردم ایشان مفاد جمله را خوب فقط فرقش این است کلماومفاد الجملة ،  

آمدن است ، وجوب را  ی شرط هم مرادشان  ، آن مفاد جملهفاد جمله به مفاد جمله است لکن مرادشان از مفاد جمله وجوب است است م

 کرد ، روشن شد ؟ مشروط به آمدن 

حفظ کند خواسته آن نسبت را هم گرفته است ، چون معنای نسبی درش داشته می  الاکراموب  وجی جزاء را اما مرحوم نائینی مفاد جمله

به طور معنای  تقییلحاظ کرده   اسمی لحاظ کرده است ، چرالکن نسبت را  صور کند ، ما د را برایش تگفته وجوب اکرام تا بتواند اطلاق و 

 این است .ایشان  ندکاکی هم تصور کنید ، اطلاق و تقیید برایش تصور کنید مشکل ما بامعنای اشود شما عرض کردیم احتیاج ندارد می

، ایشان مفاد جمله را اخری ، یعنی وجوب معلقا بر آمدن جملة  ی علما متعارفشان بود مفاد جمله ، معلقا علی مفاد  قبلآنکه فقهای  پس  

این را گذاشته بنا ش یک معنای حرفی هست و انتساب هست وجوب اکرام محوجوب نگرفته است چون در  بر فرض آمدن مول منتسب ، 

ید ؛   ز

یف القضیة الشرطیة :  کما هو یف قضیهظاهر تعگفت  ببینید با اینکه گفت مفاد جملهظاهر تعر  :این است ی شرطیه ر

کردند که شاید آن آقایانی که گفتند ، من الان در ذهنم کلمات جه میایشان باید تو ، خوب    ما حکم فیها بثبوت نسبة علی تقدیر أخری

ی به حساب جزاء خودش یک معنای  رادشان این بوده که معنای جملهسنی و شیعه در ذهنم نیست ، آنهایی که گفتند نسبت معلمای اصول  

ید .نسبی است یک معنای اندکاکی است این معنای اندکاکی متعلق می یدٌ به مجیء ز  شود به یک معنای اندکاکی جاء ز
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یبا اسمی منتسب اکی را این تقدیر نسبة علی اخری ، نسبت به این بهتر مییعنی درست یک اندک تقر خورد ، ایشان نسبت را به معنای 

 رده است نه وجوب مطلق . گرفتند ، یعنی وجوبی که به اکرام خو

ایقاع یعنی انشاء کانما من با این شرط انشاء کردم این اصلا تصور ندارد لا  بمعناها الایقاعي ،   وکذلك لا یمکن ارجاع الشرط إلی الهیئة

صف  گوید لا یمکن الان که در وسط روز هستیم ساعت ناینکه کسی بیاید بمثل ،  ای نیست که  یمکن اصلا جای بحث ندارد یعنی این نکته

ب معنا ندارد اصلا ، اصلا معنای انشائی چون ایقاع است این اصلا  شب باشد ، خوب وقتی شما گفتید وسط روز هستیم ساعت نصف ش

ییق پیدا بکند تعل معنا ندارد که  ؛ وده است این ، بیهندارد دا ، آنکه اصلا معنا خود ایقاعش ، اکرم ز

المنشأ ،    وکذلك لا یمکن ارجاع الشرط إلی  به هیئت خو  یگر استاین یکی دبالهیئة  ایشان به منشأ  د وجوب است ، ظاهرا مراد ، مراد 

 گوید لا یمکن الی المنشأ بتلک ؛ مله هم همین وجوب است این است ، ایشان میآقایان از مفاد ج

چون اشتراط شرطش این است که یک لفظی باشد مثل احل الله البیع آن را لان الاشتراط یتوقف علی لحاظ المعنی اسمیا استقلالیا ،  

نگاه بکنیم این مطلبی که ایشان فرمود در اطلاق تصدیقی است درست است این مطلب ایشان لکن عرض کردیم    به معنای اسمی استقلالی

با اینکه لفظاصطلاح فقهاء اطلاقات دیگری هم پیدا شده است یکی اطلاق مقامدر  نه اسمی ی  است نه حرفی هیچ چیزی ی هم نیست ، 

 کردید ؟ اصلا آنجا لفظی نیست . هم نیست ، دقتهیئت ، نیست 

این است که  یم صردو لذا عرض ک تر نه ین معنا حالا مثلا بخواهیم روشناصولا گاهی اطلاق در مقابل اشتراط است به احیح در مقام 

به معنای فعل متکلم   دارد  بزند  فهوم نسبی را این معنای اندکاکی را قید  نسته این متوام می، یعنی متکلبه معنای خود لفظ  این معنایی که   ،

یدا این را قید بزند  می ی  ، که ما عرض کردیم این نحوه شود مطلق ، مطلق به این معنا گر قید نزد میتواند قید بزند پس اچون میگوید اکرم ز

گوید  ی لفظی نیست اینکه میی فعلی هم هست نکتهاش یک نکتهیروز عرض کردیم کلا اطلاق نکتهاز ، اصلا بعید نیست فی ما بعد هم د

 .یاورد بگوید احل الله البیع در مقام بیان هم باشد ل است دیگر ، لفظی را بباید در مقام بیان باشد این فع مقدمات حکمت

خصوصا انعقاد  برای ما ابهام داشت که بابا رجوع به مطلق اشکال دارد اصلا ، انعقاد اطلاق مشکل دارد مون من همیشه عرض کردم  چ

، اطلاق تصوری  م حل شد چون اطلاق با لفظ تنها نیست  ، دیروز به ذهن من رسید که این مشکل به نظر اطلاقات کتابی که اشاره هم کردیم  

ایبا لفظ است جئ باید در او کند یعنی مقدمات حکمت را تصوری به لفظ است لکن اطلاق تصوری اثبات اطلاق نمین اطلاق  نی بماء ، 

 جاری کند بله آقا ؟ 
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 یکی از حضار : اطلاق اصولی ؟

 شود .برش بار نمی ی است آن آثار اصولیآیت الله مددی : ها من گاه گاهی گفتم اطلاق اصولی آن اطلاق لغو

از اطلاق فراری بودم سرش اساس خودم هم توجه این بود حالا  ا لذا من دیروز خوشحال شدم که نکند اصولا سر اینکه من ذاتا همیشه 

متکلم ه و دیده نمیم مینداشتم که اطلاق به مجرد لفظ نیست یک فعل  را احرازش چون به اصطلاح فعل  آن فعل  یعنی شود خواهد ، 

کار را م یح نشده است آن فعل  اصطلاحی دارند آقایان که اصولا ما اگر میکند  ل میشکتصر البته  یخ را درست بفهمیم آن خواهی،  م تار

یخ را های تنوشتهن یخ آن ننوشتههایش هست ، عمده باید ببینیم نوشتهار را بینی و هم ننوشته را خوانی  گفت که هم نادیده  ست ، های در تار

 ها را درست ا خواندن آنها ر نوشتهآن ن

یخ درست است اما در فقه نمی تار در  با این رابرت و من عرض کردم این مطلب  وقتی من  یگ  توانیم انجام بدهیم ، یک  که بحث  کر

اشاره به همین است . مورخ  خورد یا فقیه ، گویید به درد مورخ میطلبی که شما میینار که داشتیم از من سوال کرد که این میم در آن وبکردمی

حساب  تواند  ها نمیروی ننوشتهبال حجت است ها را حساب بکند ، فقیه چون دنممکن است چون واقعیت است ممکن است آن ننوشته

 بکند روشن شد ؟ نکته روشن است ؟ 

 ما در فقه 

 ولی عملا اینطور نیست ها ؟ ر : یکی از حضا

 ر نیست . طوآیت الله مددی : عملا این

واندیم و ان رأیت فی منقاره دما خوب خواندیم برای شما آقای خوئی  کند در اطلاق ، مثل همین روایتی که دیروز خاین کار را مشکل می

انصافا این خگوید این اطلاق دارد  می دیروز دادم  ولی ما گفتیم  با شرحی که من  ضح شد که انصافا  برای شما وایلی مشکل است شما هم 

، جدا  ی که از هر جا باشد در منقار او خیلی خلاف ظاهر است خونم هر ثبات اطلاق بر این روایت فی غایة الشبهة والاشکال که مراد اماا

 کنید ؟ ، دقت میخلاف ظاهر است 

د اخیرا به این نکته رسیدیم که اصولا اطلاق یک رکنش فعل است ، فعل متکلم است نه فقط لفظ است ید این بعایبفرملذا خوب دقت  

تواند انجام بدهد تقییدش بزند این هیئت ترکیبی  باشد این فعل را میهد بگوید معنا در هیئت ترکیبی باشد ، اندکاکی  را بخوایی  و این که معنا
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اینکه می بزند ،  تقیید نزد میا اند این کار را بکند ، پستو را تقیید  اما اینها چه شود اطلاق . این اگر  تقیید در اینجا به این معناست  طلاق و 

اندکاکی لفظ نیست  گرفتند ؟ اطلاق را فرض کردند لفظ باید باشد و آن مفهوم ترک فرق ما با   یلالیاً نکتهقناً لفظیاً استنید معیببیبی آن مفهوم 

 شود . حرفی آن هم اطلاق برایش تصویر میگوییم نه حتی معنای م شد که ما میآقایان معلو 

این جور جاها یا در مثل اطلاق  نکته را عوض کردیم نکته این شد که یک لکن   : معنای حرفی معنای اندکاکی است دو : اطلاق در مثل 

حالا اطلاق مقامی از این معنای حرفی بدتر است چون اصلا خواهد فعل است ، مثل اطلاق مقامی ،  میفظ نلنه لفظ ،  مقامی فعل است 

قاشقی که درش بوده بشویید اصلا ندارد  دیگ را بشویید ، نشویید ، شود  اک میپچیزی ندارد ، گفت آب عنبی ، عصیر عنبی چ  لفظ ندارد هی

، فقط ندارد ، دقت می لفظ قاشق ندارد ، لفظ دیگ  این عصیر  کنید  گری نگفت که شود دیگر چیز دیعنبی بعد ذهاب ثلثین پاک میگفت 

 مع ذلک اثبات اطلاق کردند . 

 ، وید ود بگین ممکن ب، ببینید اد شوییمکن بود بگوید که آن دیگر را ببه این معنا که این م

 ار : در مقام هم بوده یکی از حض

این متعارف هم هست   این  عارف است چون مت،  نه اینکه در مقام بوده معلوم نیست در مقام باشد ، متعارف است  آیت الله مددی : ها و 

 مثل  

یم اصولا یک  یک تلازماین اصطلاح بنده است های به حساب عرض کردیم ما در فقه یک تلازم یم یک تلازم کلی دار های جزئی دار

یخ اسلامی این شد تلازم جزئی را در فقی فقهاء در طول ی کلی در ذهنتان باشد بناقاعده  ه بیاورند ، تلازم کلی را در اصول بیاورند ، یک تار

یم  یم ، یک تلازم کلی دار  .تلازم جزئی دار

 . این تلازم کلی است ، عنوان خاصی هم ندارد  قدمهی واجب شد مر شیئی واجب اگر همثلا در باب تلازم کلی مقدمه

 خواهم چه عرض کنم مطالب ان شاء الله تعالی روشن شد ؟ میروشن شد علی ای حال 

دانم روشن شد برای  خواهم چه عرض کنم ؟ نمیمی، دقت کردید  منشاء اشکال شد ینید آقا این اشکال در اینجا شد یعنی آن که  این بب

،  لفظ فرض کردند یک لفظی باشد که صلاحیت اطلاق را هم در  شان این بوده یعنی اول اطلاق را فرض کردند  اش در ذهنهمهشما ؟ پس اینها  
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اگر اشتراط معقول بود ، اشتراط نکرد آن وقت اطلاق را کنیم  اه میه من به شما عرض کردم ما در حقیقت اول اشتراط را نگدر صورتی ک  ،

 ، از این راه . کنیم اثبات می

 داشتند دیگر فعل پس آنها هم نظر به در اطلاق دارند پس ما میزان ات حکمت را هم بحث مقدم آقایانیکی از حضار : 

دارند آقایان دارند نه  این تعبیری است که من کرد،  وشتند باید معنای اسمی باشد ، مقدمات حکمت  وشتند ن: اما ننآیت الله مددی   م ، 

فتم خدایا چرا  گگویم من هم دائما میخر میه نشده آم ، آقایان در مقدمات حکمت لکن توجمن منکر نشدم که من نگفتم منکر نشداینکه  

این بود که   دارد ، گیر اساسی دارد بحث اطلاق بمن در ذات من همیشه  ابهام دارد گیر  ود من عد معلوم شد برای خاطلاق را بحث نکنیم ، 

ی فعلی دارد نه فقط لفظ باشد آن اطلاق تصوری است که لفظ است . اما اش همین است ، اطلاق یک نکتهی اساسیم شد آن نکتهمعلو 

 ، فعل متکلم . اش به اصطلاح فعل هم درش هست یعنی لحاظ متکلم خورد آن نکتهآن اطلاقی که به درد اصول می

 :گوید یشان میگر شما اینکه اوقت ان آ

 ا لا یعقل ؟ چر الشرط علی المعنی الحرفي ،  لان الاشتراط یتوقف علی لحاظ المعنی اسمیا استقلالیا ، ولا یعقل ورود

 گیرند ؟ یکی از حضار : معنای حرفی صرف را در نظر می

 .زند کی را قید میه هم معنای اندکاآیت الله مددی : معنای حرفی صرف اندکاکی

جمله نسبت کامل تواند شرط بخورد باید یک  یک کلمه نمیگوید معنای ا میکند ظاهر گاهی بحث افرادی را مطرح می: یکی از حضار  

ایقاعی صرف یک کلمه را که نمیفرادی یا مثلا باشد مفهوم ا ،  ت طلبیهتوانیم مثلا مقید بکنیم باید اول یک نسبمعنای  یک نسبت  مثلا  ی 

یه حالا چه کامل   برای ما حالا آنها را طبیعیه  اینها که برای  شاید ظاهرا  تواند مقیدش بکنیم بحث افرادی و اینها باشد بعد میچه طلبیه  خبر

 کنیم .رد می

یه مفادش مفاد معنای حرفی است ، آن مفادش مفاد معنای حرفی است قبول کردیم مددی : خوب آن جمله آیت الله ، اگر هم ی خبر

 ندکاکی مفادش مفاد معنای حرفی بود معنای ا

اکرامه واجب اکرام را نمیهم بگوید اکرام چه حالا یکی از حضار : می اکر رای همین که مثلا   ، امه واجب باید یک چیزی  شود قید زد 

 باشد بعد مقید
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یدٌ قیدش زد دیگر   اول قید زد . آیت الله مددی : چون گفت ان جائک ز

 چیزی را ؟ یکی از حضار : خوب قید زد چه 

 آیت الله مددی : اکرام را . 

 ضار : واجب یکی از ح

 یعنی حین آمدن اکرام ، این اکرام این وقت ئذ بشود ، فحینتر برای اینکه روشنمثلا ئذ ن دارد که فحینگویم چو، میآیت الله مددی : نه 

 یک مطلب کاملی بگوییم ، نکردن این ی اکرام کردن خواهیم بگوییم اول جملهگفته اکرام نکن ، مثلا مییکی از حضار : شاید می

کلش بخورد ممکن است به خصوص اما اگر اکرام در ضمن هیئت آمد دیگر  دانم ، اجازه بدهید ، ممکن است به میآیت الله مددی : 

 .خورد افرادی نمیاکرام به مفهوم به 

اینجا بگوید فح اکرامی نئذیممکن است  یعنی  این را می  اکرام  این شرط  از  دارد ؟ دکه بعد  اراده کرد چه مشکل  قت کردید چه شود 

اکرام را در ضمن هیئت آوردمی مقبول ، معقول نیست ، ی دیگر این خیلی بعید است . یعنی امکان دارد اما عقلائ خواهم بگویم ؟ اما اگر 

افراد بزنیم ، قید بد باید قید را به  پس لا ست  ودش معنایی است که قابل تقیید نیگوید چون هیئت خشیخ می، بله مقبولیت ندارد  نیست یعنی  

 به اکرام بزنیم ، نه هیئت قابل تقیید است چرا قابل تقیید نیست ؟ 

، خود معنای حرفی چرا قابل  ، خود این مطلب روشن نیست برای ماگوید معنای حرفی قابل تقیید نیست این روشن شد که ایشان میاین

 تقیید نیست . 

 ؟است یات در اعتبار چون یکی از حضار : 

 عتبار بله نه ا آیت الله مددی :

، یعنی میکه یجب علیآید این معنای اندکاکی را مییعنی  ، اکرامی که بر تو هست که یک معنایی است که یک کرمه خواهد بگوید اک 

و مرادٌ منه میوجوبی است ما بین   ید و مراد  نه مفهوم  مر کند با ، این را مشروط مینفسه نه عنوان وجوب این وجوبی که وجوب فی بیند 

ید این معنا چه اشکال دارد ؟ امکان که دارد ، به لحاظ لفظی که نه به لحاظ فعل  آمدن   ایشان به لحاظ  ز گوید خوب لفظی نیست  لفظی می، 

 اصلا فی نفسه لحاظ نشده است فناء فی الغیر است . برای این معنا ، این معنا 
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اکرام هم دیگر نمییکی ا از حضار : اصلا  ، معنای اسمی هم  شود آن که معنای اسمی  اکرامگوید نمیمیست  اکرام هم که   شود   ،

 شود معنای اسمی نمی

 شود . امکان دارد چرا .گوید اکرام نمیرف نیست . مرحوم نائینی میشود قید خورد اما متعاشود ، میآیت الله مددی : نمی

اعتبار را ما قبول دا یم اما باید تعبیر ما اصولا در اعتبارات قانونی اگر ایشان ، این توجه اعتبارات ،  با اعتبار باشد بحث سر این  ر مناسب 

چرا چون تقیید فعل است نه لفظ است نه قابل تقیید است قابل تقیید نیست است بحث سر قسمت دیگری نیست ، این که مفهوم ترکیبی 

ترکیبی باشد خواهیم این لفظ مطلق باشد نه لفظ نمیاینها خیال کردند ما یک لفظ می ولو یک مفهوم نسبی باشد  خواهیم ولو یک مفهوم 

اندکاکی باشد ؛ دقت کردید  اندکاکی باشد این مچه میولو یک مفهوم  ولو یک مفهوم  اندکاکی به لحاظ فعل خواهم عرض کنم ؟  فهوم 

 شود اطلاق ، مرادش از اطلاق این است . نکرد میمتکلم این قابلیت را دارد که تعلیقش بکند اگر تعلیق 

اگر ایشان آمدند گفتند اطلاق را ما در ی را این تصور نکنید ، اطلاق  کنیم نه شما لالی تصور میک معنای اسمی استقی که یجایعنی شما 

ید در فعلش میهاطلاق را یک نکت  شود مطلق .تواند قید بیاورد ، اگر قید نیاورد می، میتواند شرط بیاورد ی فعلی بگیر

آید همیشه کنند که معنای حرفی اصلا به ذهن نمیتصور میآقایان که گردد به این گویند برنمیای که مییکی از حضار : این استحاله

ذا هر آنچه که هست به خاطر همین هم وضع  فلاست ، گفت شخصی به اصطلاح خودش    یک امر خارجی است و خاص است مخصوص

بیرون شخصی بیاید به ذهن باز دیگر معنای هر چه که دانند دیگر به خاطر همین از آن لحاظ میعام حروف را وضع  از آن معنای حرفی که 

 شود معنای حرفی گفت .اسمی است نمی

؛ موضوعٌ له اش این است   له ، نکتهدانستند موضوعٌ همین است چون موضوعٌ له خاص میه مددی : یکی از احتمالات اصول  آیت الل

نیست قابل ، عرض کردم قابل تقیید لفظی مراد  بوده است شاید  این  اشکالشان  ،  دانستند  دانستند این خاص را قابل تقیید نمیرا خاص می

ید بگوییم دارد  فعلی مراد است ، چه اشکالتقیید   ز

 شود ؟ شود این فعل چطور احراز میچطور احراز مییکی از حضار : 

 آیت الله مددی : کدام فعل آقا ؟ 

 خوانیم ؟: همین الان احراز ما از کجا میر یکی از حضا
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ید احراز نکرده است ، چیزی نمینگفت گفت  ان جائک احراز کرده است گفت  آیت الله مددی : اگر آورد  ان  خاکرم ز واهد که ، گفت 

یدٌ یعنی تقیید یدا تقیید نزد . اینزد ، اگر  جائک ز  دیگر چیز خاصی ندارد .  گفت اکرم ز

یدٌ راون  ن هم همین ، چست آط همین شرط اماند این قسمت که آیا فقآن وقت می ممکن بود  کبا این ممکن است بگوید ان جائک ز

این معنایی که  انگفت ر دیگر همین که  این معنای حرفی را که لحاظ  ،  باشد خاص هم در موضوع  ، معنای حرفی  کبا اطلاق دارد ، فاکرمه 

اکرامش اینجوری باشد  عطاء الکنید این معنای حرفی ممکن بود این طور باشد بگوید فاکرمه با  کرده خوب دقت مه باعطاء  فاکرطعام له ، 

د مثلا من ی مطب بگیر خواست برایش اجازه ب میمطای در یک کاری قرارش بدهید ، یا مثلا فهه اینکه این را در یک وظیله ، فاکرمه بالمال 

اکرام  اندکاکی را میتواند بکند ، فاکرمه آن مفهوم که به اصطلاح  را مقید میباب مثال ،  تواند قید بزند به یک چیز ، ترکیبی است آن مفهوم 

 وییم ؟ هیم بگخوا، روشن شد چه می، قید نزد اطلاق دارد تواند قید بزند می

اگر  این  ، تعلیق  اگر   فقط ، تعلیق  ید هم بیاید باز تاثیر ندارد  ممکن است بگوید این تعلیق در وقتی است که روز باشد اما  شب باشد ز

یدٌ    فت ان جائکشود ؛ مثلا گتواند قید بزند اگر قید نزد مطلق میعلیق هم میخود ت ید آمد توانست تفاکرمه میز اگر ز   دیدقیید ، قید بزند ، 

ید خیلی  اکرام است همان آمدن است رس اکرامش بکن این قید را نزد یعنی آن که منش کشد در دی است خیلی زحمت میمحصل خوبز أ 

 روشن شد ؟ شود اطلاق ، اطلاق یات باشد یا نباشد این مجد در دراسم خواهد، میدرس خواندن اثر ندارد 

این دو تا ، چرا تصویب کردیم چون شرط  پس ما اطلاق را سه جور تصویر کردیم ، هم در جزاء هم در شرط هم در تعلیق ، آن نسبت بین  

تواند این کار را بکند ، حالا این کار را نکرد  فتیم ، یعنی متکلم میگر  ی فعلرا چون اطلاق را تابع اشتراط ، چون اطلاق و اشتراط را از مقوله

ید نگفت راکبا ، می یم و این  ی جنکه شما بگویید کلمهتوانست قید بزند ، نه ایگفت ان جائک ز یم و معنای نسبی دار ید دار یم و ز اء دار

 .رسد ها نمیفبه نحو خاص اراده شده است اصلا به این حر معنای نسبی به حساب به نحو موضوعٌ له خاص هست یا 

تقیید آن نکتهاسر   ان آمدنداینها مشکلش  تقیید نکتهی لفظطلاق و  ، فعل متکلم را ی را حساب کردند ما آمدیم سر اطلاق و  ی فعلی 

همین یعنی این فعل امکان دارد دقت کردید ، چون ممکن است متکلم قید بزند همین که ممکن است قید بزند ، قید نزد  حساب کردیم ؛ 

اینکه مفهوم شرطکه قید نزد می این  ی شر متوقف است بر اطلاق ، اطلاق جمله شود مطلق پس مراد از اطلاق این است مراد از  طیه مراد 

 شود مطلق . تعلیق قابل تقیید بود و قید نزد میاست ، این 

یم قابل تقیید نبود اصلا نمییکی از حضار    شود .: جایی هم دار
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ت یخ باشد خوب این قابل تقیید نیست بزنیم که در کره قیید آیت الله مددی : مثلا  ، جا اطلاق هم معنا ندارد  گر آنییید ، د، جای تقی مر

یدٌ از کره می ید گوید اگر ان جائک ز یخ ، خوب ان جائک ز یخ کره از ی مر  ، دقت کردید ؟ معنا ندارد که ی مر

نائینی دارند ،  پس بنابراین این مطلبی را  نسبة اینا ایشان میدائمکه مرحوم  ، گفتند  نها آ یی که هاگویند مفاد جملة ،  نسبت روشن شد 

، تقعبارت مفمعنای حرفی بوده است ؛ لکن چون مرادشان همان  ، مفاد نسبة ، مفاد تعلیق  چهار تا عبارت دیر جملة علی ، سه  اد جملة 

ی که راجع به متن حدیث هم بود مفصل گفتیم در احثحرفمان همیشه همین است ما در مبخواندم مخصوصا برای اینکه روشن بشود ، ما 

 .ید کاملا دقیق انتخاب کرد را با فاظه هم همینطور است ، الی فقربوط به متن حدیث است بقیهاین بحث م

کتاب جزو کتابصوصا در کتب درسی مورد توجه قرار میمخسابقا یکی از کارهایی که  های درسی بود الفاظ خیلی موجز و گرفت و 

و لفشرده و حساب شده بود  شد کتاب درسی ،  ها میذا این جور کتابهر لفظی را دانه دانه حساب کرده بودند ، روی آن حساب روی ، 

درسی ، چون الف یا این اظ دانه دانه انتخمثل  این لفظ را اشتند یک معنا میگذلفظ را میاب شده بود با حساب انتخاب شده بود ،  داد ، 

 کردند .با دقت این مطالب را مراعات میداد شتند معنای دیگری میگذامی

خواهیم تحلیل بکنیم  لکن ما الان که می، های درسی نیست خلط دارند آن دقت لازم نیست ها کتابالان مخصوصا چون این کتاب

اینکه این تعلیق را   زنیم به اکرام ، یکیینکه این تعلیق را بیکی اهایی که در اینجا مطرح شده  گاه پس بنابراین دید ؛ دقت لازم بکنیم    خوب باید

قائل است ، یکی اینکه این تعلیق مطلق وجوب که خود نائینی  ی منتسب نه به معنابزنیم به وجوب ، یکی اینکه این تعلیق را بزنیم به وجوب  

نه وجوب فی نفسه این وجوب مندک ممکن است تعلیق طراف  جوب مندک در اهیئت است ، یعنی و را بزنیم به مفاد معنای حرفی که برای  

نباشپ گر قید نزد دیگر اکرام ، ممکن است دیگر ، اب است ، روز آمد گر شب آمد اکرام واجد ؛ یعنی ایدا بکند در شب ممکن است در روز 

 به نظر ما هیچ مشکلی هم ندارد . و مقید این است بحث مطلق و نصف مطلق است ، تعلیق شود معلوم می

 ی در ادبیات یم یک چیزتواند متعلقش بعد از فاء باشد داشتنمییک چیزی دارد ادبی متعلق : از نظر ر یکی از حضا

، فاء تعقیفاء که فاء : آیت الله مددی  یعی نیست که  ید ، مثلا جاء ز کند ط ایجاد میب نیست که ، آن فاء ، فاء رابطه است فقط ربتفر

بعدش آمد ، آن فاء کلمه تر فعمرو یعنی عمرو  ، فاء برای  خی ، چون واو برای مطلق جمع است ترا  ، ترتیب بلاتیب دارد  ی فاء ، فاء عاطفه 

 تراخی .مع ال، بدون تراخی و ثم جمع با تراخی است 

یم که مثلا متعل  قش بعد از فاء آمده است یکی از حضار : دار
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عنایش این است که حکم مثلا مطلق بوده بعد قید ، اما این مگوید بعد از آورد که میآیت الله مددی : خوب ایشان هم این معنا را می

، من به نظر من فهم عرفی عربی خیلی واضح است یعنی هیچ مشکل خاصی  ورده است آن وقت این معنایش نسخ است به تعبیر ایشان  خ

 ندارد .

هر جور تصور کنید ، ی شما بگذارم این وجوب را حالا وجوب را به ه خواهم به عهدآن که من از شما وجوب دارم ، آن که وجوب را می

رکیبی  شما این معنای تی  ه و شما و این مفاد به حساب وجوب به عهدیعنی این که من کار من گذارم این  ی شما میوب را که به عهده وجاین  

ید بیاید یعنی آنجا هم آمدن  شود  چه وقت می ید ثابت بشود .  وقتی که ز ، نیست اینطور ؟  برای ز ظاهر کلام این  ظاهر کلام که این است که 

 است . 

 . یعنی همین  دیم شرطفهمیمیبشنویم هم ها را تحلیلکه این این قبل از یکی از حضار : 

ی  آیت الله مددی : ،  اینقدر ز ، اول گفتیم  اد گفتیم  این مفهوم ع، عرض کر اینقدر گفتیم  ی به کار ی است که عرف عام عرب بدو رفدم 

 رده است . بهای فنی و اصطلاحی و فلسفی و اینها باشد عرب عامه ، عرب بدوی به کار میکتاب برده چیزی نبوده که درمی

 گوید که هنوز نیست .سخت است هم واجب است هم می شان: شاید وجوب مشروط براییکی از حضار 

 حال این ظاهرش این طور است . ر به ه آیت الله مددی :

. یک روز دهند دانم این قصه به سفیان ثوری است یا کسی دیگری هم نسبت میدهند نمیای به سفیان ثوری نسبت میگفتم یک قصه

یک پرچم در آن زمان مثل داعش    چون این خوارجرفتند  فر مید سگویند با آنها بوده در بیابان داشتن، سفیان هم میکوفه ای از مردم یک عده 

گفتند اینها دانستند میها را کافر میی مسلمانچون همهپیدا شد ، خوب خوارج هم خوارج  چم مثل داعش ، یک دفعه پر خاصی داشتند 

 .کنند تار و مار میکشند ی ما را میدیگر همه اشهدشان را گفتند که ما تمام شد دیگر رفتیم

به گفتند خیلی خوب . رسیدند  ، حرف نزنید   مکنط من یکی صحبت میصحبت نکند فق سفیان گفت شماها صحبت نکنید هیچ کس

  ، الر خوارج  چون اگر میئیس خوارج گفت من   ، ؟ گفت مشرکون  کسی هستید شما  ؟ چه  روزگار کشتنگفت مسلمون میقوم   ، دشان 

استجارک فاجره  د من المشرکین  ل الله تعالی و ان احپس برای چه اینجا آمدید ، گفت سمعنا قوگفت خوب  خوارج  رئیس  اینطوری است ،  

پناه دادیم بهپناه آوردیم ، رئیس خوارج  شنیدیم این آیه را دیده بودیم ما به شما است ، ما این را  همین جلوی شرطی تو بعد   گفت آجرناک ، 

 چه ؟
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به  ، کلام خدا را بر ما بخوانید ،  ن  یک چند تا آیه برای ای خوارج گفت یعنی مثلا    شانآن عالمشان فقیهگفت که حتی یسمع کلام الله 

عد چه ؟ شود ، باید برویم . گفت باینطوری نمیگفت باید برویم فکر بکنیم  ایمان آوردید ؟ ه شد خواند و بعد رئیس خوارج گفت خوب چ

فقه این است دیگر . گفت ی  نتیجه،  ، دو سه نفر هم گذاشت با اینها اکه اینها را به جای خودشان  را برسان  او ، گفت بعد دارد ثم ابلغه مامنه 

قرار  خواهند  اعمال میند جایی که برای  خواهند برو میامنی که ا آن ممور گذاشت همراه اینها که اینها را همراهی بکند تی دو سه نفر هم مایک

 بگیرند ایشان قرار بگیرند . 

این همین یم میچیزی است که ما   ببینید  المشترکین استجارک فاجره این نسبت به نسبت  عرفی   ین فهمگوییم دیگر همدار ان احد من 

 بله .آید روی این مطلب یگر ، ثم ابلغه مامنه یعنی این حکم دارد میاست د

 ؛ رمایید فکند به این مطلبی که شما میآن وقت اشاره میالشرط علی المعنی الحرفي ،  لا یعقل ورودو 

ض کردیم یک راه آن ، عر ضوع له خاص است از آن راه وارد شدند که مو لا لکون المعنی الحرفي جزئیا وان الموضوع له فیه خاص ، 

شود چون  این راه وارد می  اء فی الغیر است نائینی ازاست که چون خاص است یک راه هم اینکه معنای حرفی مندک است اندکاکی است فن

 شود اطلاق دارد ، دقت کردید ؟ شود چون لحاظ نمیفناء فی الغیر است لحاظ نمی

، ما اصلا معنای اطلاق را عوض کردیم ، گفتیم اطلاق در حقیقت لفظ است به د ی گرفتنلحاظ لفظاطلاق را به  اینها اینها چرا چون 

تنها ، اطلاق از راه فعل است آن فعل است که تاثیر گذار در اطلاق است ی فعل یا ضمیمه در اینجا این است که این معنای فعل  و آن فعل 

مرحوم نائینی این را وجوب منتسب گرفته یعنی مرحوم حالا ن وجوب اندکاکی ،  حرفی این معنای نسبی که هست این معنای اندکاکی ای

خواسته نسبت را هم در نظر  معنای نسبت دارد مینباشد وجوب را بگیرد ، چون دیده نائینی نسبت را به هر حال سعی کرده مثل مشروط  

، ما نسبت را در نظر گرفتیم خود نسبت را شد وجوب  گذاشته وجوب منتسب ، ما اسمش را گذاشتیم وجوب اندکاکی بگیرد اسمش را  

و  این وجوب اندکاکی معلق است بر  ، متاندکاکی ،  ید به نحو اندکاکی  علق جوب ، در یک مجیء اندکاکی یعنی آن ثبوت مجیء برای ز

ید .است بر مجی  ء ز

به نحو اندکاکلکن م خواندم گفتم بعضی از نکات را احتیاج به  پس ایشان دو مرتی دیده است دقت کردید ؟ جیء را هم  امروز  به من 

 ؛ ه شرح دارد بل

 ، بله حالا خیلی خوب ؛ یرد علیه ان المعنی الحرفي لیس بجزئي  حتی
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بما انه معنی حرفي ،   بل لان الحرفي مما لا یمکن ان یلتفت إلیه  التفات به لحاظ فعل است لحاظ ات به  التفالمعنی   .لفظی نیست ، 

نه لفظ  این وجوب اندکاکی را مقید بکند ی را ممکن است این معنای حرف او  این فعل  او  اینها د، ممکن است ، یعنی این عمل  نبال این  ، 

 بله ب اندکاکی را مقید بکند خواهد ممکن است این وجو هستند که باید یک لفظی باشد نه لفظ نمی

بله اما در وکونه مغفولا عنه في موطن وجوده الذي هو موطن الاستعمال ،    بما انه معنی حرفي ، لفنائه في الغیر این در موطن استعمال 

 ؛شد ند این مشکل حل میتگرفمعنای فعلی میموطن فعل متکلم نه . اگر 

 قابل تقیید نیست ؛ مبحث الحروف ، فالمنشأ بهذه الهیئة لا یمکن ان یقید ،  علی ما تقدم بیانه في

ان یرجعالنظر الاستقلالي نحوه ،  لعدم الالتفات إلیه ولا یقع الذي    بل هو مغفول عنه عند القاء الهیئة ، فلا یعقل  الشرط إلی مفاد الهیئة 

البته مفاد هیئت را معنای حرفی گرفته    هو معنی حرفي ان دارد لکن عرض کردم سر امکان و عدم امکان را توضیح گفته امکان ندارد نه امک، 

 .دادیم 

ین و صلی الله علی  محمد و آله الطاهر


